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   اسلامی و جایگاه آن در سبک زندگی »حیات«شناسی  مفهوم

   1 سید عباس موسوي
  چکیده

است، هـدف ایـن مقالـه تبیـین معنـاي آن از نگـاه فلسـفۀ        » سبک زندگی«کلیدي در  واژة» حیات«از آنجا که  :هدف
 ودر اي روش کتابخانـه  از اطلاعـات  در گـردآوري  :روش. است» سبک زندگی اسلامی«اسلامی و جایگاه آن در 

ه به آثـار آن؛  از مفاهیم ثانویه فلسفی بوده ک» حیات« :ها   یافته. است شده استفاده فلسفی تحلیل روش از آن بررسی
مبدء حیات است و نفـس انسـان در حیـات دنیـوي خـود،      » نفس«. یعنی رشد و نمو یا علم و قدرت تعریف شده است

نفس انسان با توجه به انتخابگر بودن و حرکـت  . داراي حیات نباتی و حیوانی و انسانی بوده و موجودي انتخابگر است
. شـود  کنـد کـه بـر اسـاس آن سـبک زنـدگی تعریـف مـی         مـی  اي که دارد، در مسیر ساختن خویش حرکت جوهري

، که مؤلفۀ اصلی آن، اراده و اختیار انسان معرفی شده، »سبک زندگی«در این نوشتار با توجه به تعریف  :گیري نتیجه
شود و در حیـات خداونـد و موجـودات     گیري شده است که سبک زندگی اولاً، فقط در حیات انسان مطرح می نتیجه

ثانیاً، سبک زندگی فقط در آن بخش از زندگی انسان کـه  . مچنین در حیات حیوانات و نباتات مطرح نیستمجرد و ه
  .شود مطرح می) حیات حیوانی و حیات انسانی(ارادي و اختیاري است 

  .حیات، زندگی، حیات نباتی، حیات حیوانی، حیات انسانی، نفس، سبک زندگی :واژگان کلیدي
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  مقدمه ) الف
ث و گفتگو دربارة هر موضوعی اولین مسئله پیش رو، تبیین مفهوم و معناي آن موضوع و ارائۀ در بح

شود تا بیان نقطه  پرواضح است که ارائۀ تعریفی روشن از موضوع باعث می. تعریفی روشن از آن است
. نظرات در خصوص موضوع مورد بحث، از ابهام خارج شده، افراد در طول بحث دچار بدفهمی نشوند

است و با توجه به دیدگاهها و مکاتب مختلف  2»سبک زندگی«اي کلیدي در  واژه 1»حیات«و » زندگی«
یکی از مسائلِ مهم در میان مسائل . اي برخوردار است فکري و فلسفی، براي انسان از اهمیت و جایگاه ویژه

است؛ به این » حیات« یا همان» زندگی«شناسی  مختلف و گوناگون مربوط به سبک زندگی، مسئلۀ مفهوم
را شناخت؟ با توجه به اینکه » حیات«توان حقیقت  چیست؟ آیا می» حیات«و » زندگی«معنا که اولاً، مراد از 

سبک «رود، آیا  در مورد خداوند متعال و موجودات مجرد و حیوانات و نباتات نیز به کار می» حیات«
نباتات معنا و مفهوم دارد؟ با توجه به اینکه  در خصوص خداوند و موجودات مجرد و حیوانات و» زندگی

در مورد هر سه حیات » سبک زندگی«انسان داراي حیات نباتی و حیات حیوانی و حیات انسانی است، آیا 
  شود؟ انسان مطرح می

شود که از طرفی، تا انسان مفهوم و معناي روشنی از موضوع  ضرورت این بحث از آنجا روشن می
تواند به بحث دیگري از آن موضوع بپردازد؛ چرا که تصور روشنِ  ن نداشته باشد، نمیمورد بحث و ابعاد آ

نیز تبیین » سبک زندگی«در بحث از . موضوع، مقدم بر بحث از تصدیقات در خصوص آن موضوع است
از . است» سبک زندگی«معنا و مفهوم زندگی و حیات و ابعاد آن، مقدم بر بحثهاي دیگر در خصوص 

ر، با توجه به اینکه زیربناي مباحث در علوم انسانی، مباحث فلسفی است، توجه به معناشناسی طرف دیگ
  .از حیث فلسفی داراي جایگاه و اهمیت خاصی خواهد بود» حیات«

تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد، اصل این بحث به صورت مستقل، مورد بحث واقع نشده است، اگر چه 
  .اند آن، یکی از مباحثی است که اکثر فلاسفۀ اسلامی به آن پرداخته بحث از حقیقت حیات و ابعاد

و مسائل مربوط به آن » زندگی«و » حیات« خصوص در که یمختلف مباحث به توجه با نوشتار، نیادر 
 و هیتجز ،آن از پس و يآور جمع ي،بردار شیف و اي کتابخانه ۀمطالع صورت به اطلاعات شود، می حمطر
  .دشو یم لیتحل

سبک «مراد از  ،آن دنبال به و شود می انیب» حیات«سپس دو تعریف از  و »حیات« نايمع ابتدا ،ادامه در
  .شد خواهد و اطلاق آن در خصوص زندگی انسان و سایر موجودات داراي حیات روشن» زندگی

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Life 
2. Lifestyle 
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  حیات) ب
؛ مصطفوي، 211: 1414ور، ابن منظ(رود و به معناي زنده بودن است به کار می» موت«حیات در لغت، در مقابل 

 قوه کننده، حس نیروى حیوان، و گیاهان دهندة رشد نیروى: رود همچنین به این معانی به کار می. )335: 1360
 تعالى خداى که اخروى، صفتی جاودان اندوه، حیات از پس شادابى و شکوفایى عاقله، کنندة عمل نیروى و
 )268: 1412راغب اصفهانی، (.نیست صحیح موت و مرگ معنى این در حیات شود که مى توصیف آن با

. بنابر آنچه در منطق بیان شده است، اگر تعریف مشتمل بر فصل قریب باشد، تعریفی حدي خواهد بود
بنابر این، ارائۀ تعریف حدي از یک شیئ، مستلزم آن است که آن شیئ داراي جنس و فصل باشد و اگر 

از مفاهیم » حیات«با توجه به اینکه . پذیر نخواهد بود از آن امکانشیئی داراي فصل نباشد، تعریف حدي 
و به تعبیر دیگر از مفاهیمی است که کمال وجود شیئ را  1ماهوي نیست، بلکه از مفاهیم ثانیه فلسفی است

نابر این، ، ب)602: 12الف، ج /1388؛ جوادي آملی، 329: 1417طباطبایی، (آید کند و از شئون وجود به حساب می بیان می
، نوعی کمال براي وجود شیئِ »حیات«لذا از آنجا که . پذیر نیست و زندگی امکان» حیات«تعریف حدي از 

موجودات داراي حیات و موجوداتی : توان تقسیم کرد داراي حیات است، پس موجودات را به دو دسته می
  .که داراي حیات نیستند

 همانند) نه مفهوم آن(حیات توان گفت حقیقت ات، میبنابر این، با توجه به معقول ثانی بودن حی
 حقیقت نیست، تعریف قابل وجود حقیقت که گونه همان است؛ )در مقابل مفهوم وجود(وجود حقیقت

  .نیست تصور و تعریف قابل نیز حیات

و انسان از آن آثار به حیات  است بسیار آشکار آن ولی آثار قابل تعریف نیست، حیات اگر چه حقیقت
البته آثار حیات موجود زنده آن چنان روشن و آشکار در معرض انسان قرار . برد وجود زنده پی میم

دارد که چه بسا انسان آن آثار را به منزلۀ خود حیات تلقی  گیرد و انسان را به خود مشغول می می
به لوازم آن » حیات«عمولاً ، م)عدمِ امکانِ تعریف حدي از حیات(به همین دلیل. )372: 3، ج 1380مطهري، (کند می

  .تعریف شده است

  :از سوي اندیشمندان اسلامی به دو صورت تعریف شده است» حیات«به طور کلی 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
اند که  ، مفاهیمی)معقولات اولی(مفاهیم ماهوي. مفاهیم ماهوي، مفاهیم فلسفی و مفاهیم منطقی: شوند مفاهیم کلی به سه دسته تقسیم می. 1

معقولات ثانیۀ (مفاهیم فلسفی. کند؛ مانند مفهوم انسان وارد جزیی انتزاع میذهن انسان به صورت خودکار و بدون نیاز به مقایسات، آنها را از م
نیز صفت مفاهیم ) معقولات ثانیۀ منطقی(مفاهیم منطقی. آیند اند که صفت وجود شیئ بوده و با مقایسه به دست می ، مفاهیمی)فلسفی
  )361: 9 ؛ ج266: 5، ج 1380؛ مطهري، 198: 1، ج 1386مصباح یزدي، : ك.ر.(اند ذهنی
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  )257: 1354ملاصدرا، (1.اي باشد که جذب و دفع و رشد و نمو و تولید مثل داشته باشد اول اینکه، موجود به گونه

 از برخى که است مسلمّ امر یار مشکل است؛ ولی ایننیافتنی یا بس دست ،»حیات« اگر چه فهمِ حقیقت
 و آثار آن که دارند فعالیتهایى و آثار حیوان، و نبات نام به دانیم، مى زنده موجودات را آنها ما که موجودات

 جان بى موجودات در ولى دارد، تغذیه خاصیت زنده موجود .شود نمى دیده جان بى موجودات در فعالیتها
 خود نیروى بر کند، پیدا مى و تکامل کند مى رشد به تدریج زنده ندارد؛ موجود وجود خاصیت این
 خود وجود به نتاج بقاى طریق از و رود مى بین از خودش شود، مى نسل بقاى آمادة که آنجا تا افزاید، مى

 وجود حیات ندارند، موجوداتی که در ولی موجود است، زنده موجود در خواص این .دهد مى ادامه
  )36: 13، ج 1380مطهري، (.اردند

  :در خصوص این تعریف از حیات، چند نکته قابل ذکر است

اند، وجود دارد؛ ولی باید  اگر چه این نوع از حیات در نبات و حیوان و انسان که موجوداتی مادي. 1
ان اصالت توان از آن با عنو دارد که می ماوراءالطبیعى جنبۀ توجه داشت که خود حیات امري مادي نیست و

 ؛در واقع .است» وصف به حال متعلق«حیات براي موجودات مادي، از قبیل به تعبیر دیگر؛ . حیات یاد کرد
مصباح یزدي، (.دشو بدنشان نسبت داده می جسم و آنهاست و بالعرض بهروح و نفس وصفی ذاتی براي  ،حیات

1383 ،409(  
ي چنین حیاتی نیستند، نوعی کمال محسوب این نوع از حیات اگر چه در مقابل جمادات که دارا. 2

شود، ولی به طور کلی مستلزم نوعی نقص است؛ چون رشد و نمو و تولید مثل، مستلزم حرکت و  می
کند، در واقع از  حرکت نیز مستلزم نقص است؛ چون شیئ متحرك که از قوه به سوي فعلیت حرکت می

توان بر خداوند عزوجل  یات به این معنا را نمیبنابر این، ح. فقدان به سوي وجدان در حال حرکت است
به همین دلیل، برخی از فلاسفه به محال بودن اطلاق این . شود حمل کرد؛ چون مستلزم نقص در خداوند می

  )211: 1383سبزواري، (.اند حیات بر خداوند تصریح کرده

د؛ یعنی داراي علم و تعریف دوم براي موجود داراي حیات این است که موجود دراك فعال باش) ب
اي باشد که از روي علم و  به عبارت دیگر؛ موجود به گونه. آگاهی بوده، همچنین از او فعل صادر شود

 و چقدر علم با توجه به این معنا، هر. )329: 1417؛ طباطبایی، 417: 6، ج 1981ملاصدرا، (2دانایی فعل از او صادر شود

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
؛ 111: 1428؛ سبحانی،  327: 1366و صانعی،   صلیبا: ك.ر.(در آثار بسیاري از فلاسفۀ اسلامی این امور از آثار حیات شمرده شده است. 1

  )292: 2، ج 1409تفتازانى، 
: ك.به عنوان نمونه ر.(تتعریف شده اس» کون الشیئ بحیث یدرك و یفعل«در بسیاري از منابع، حیات به معنی موجود دراك فعال یا . 2

: 1418 ،  ؛ فیض کاشانى155: 1412سبحانی،  ؛450 :25 ، ج 1380؛ مطهري، 352: 1423 ،  ؛ نراقى19: 1385؛ همو، 15: ج/1389جوادي آملی، 
 )832: 1369،  ؛ شیرازى200
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است که دراك  مطلق »حى«نیز از این جهت  خداوند. است یشترب حیات او شود، موجودي بیشتر توانایى
  .مطلق و فعال مطلق است، نه اینکه خداوند قلب و رگ و خون و رشد و نمو و تولید مثل داشته باشد

اند، ولی در خصوص رابطۀ علم و  عموماً اندیشمندان اسلامی علم و قدرت را در تفسیر حیات بیان کرده
به تعبیر دیگر؛ حقیقت حیات را همان . اند معناي حیات را همان فعال دراك دانستهقدرت با حیات، برخی 

برخی دیگر حیات را صفتی جداي . )200: 1418فیض کاشانی، (اند فعال دراك دانسته، آن را صفت سومی ندانسته
. )459: 1405مصباح یزدي، ؛ 418: 6، ج 1981ملاصدرا، (اند از صفت علم و فعل و حیات را مبدء ادراك و فعل دانسته

؛ حلی، 281: 1405طوسی، (1.اند که محال نیست که عالم و قادر باشد دستۀ سوم نیز معناي حیات را امري دانسته
1413 :287(  

و موجود زنده متصّف کرد؛ چون نوعی » حی«توان خداوند را به  بر اساس معناي اول از حیات، نمی
خداوند و موجودات مجرد بر اساس معناي دوم از حیات، ولی . شود نقص براي خداوند محسوب می

؛ بلکه باید گفت بر اساس معناي دوم از حیات، داراي حیاتندولی  ،چه داراي نفس نیستند اگر) ملائکه(
انسان و حیوان نیز به حیات بنابر تعریف دوم از حیات،  همچنین. بالاترین مرتبه از حیات از آن خداوند است

 .دارندبر خلاف گیاهان که علم و قدرت ن ،شوند صف میمتّ

  

  تشکیک در حیات) ج
بالاترین مرتبۀ آن، حیات خداوند متعال است که موت نداشته و . حیات داراي مراتب مختلفی است

؛ جوادي 330: 1417طباطبایی، (عین ذات باري تعالی و ازلی و ابدي است و حیات سایر موجودات قائم به اوست

برخی انسانها با . ترین مرتبۀ حیات، حیات نباتی و حیوانی در حیات دنیاست و پایین )99: 12الف، ج /1388آملی، 
توجه به اینکه در سبک زندگی دنیوي خود، چون غایت زندگی خود را فقط تغذیه و رشد بدنی و شهوت 

حیات انسانی وارد  گاه به ساحت برند و هیچ دهند، در این مرتبه از حیات به سر می قرار می... طلبی و  و جاه
همچنین با توجه به مراتب مختلف . )179: اعراف(»اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون«: شوند نمی

برد، فاقد حیات برزخی و حیات آخرت است؛ به  توان گفت انسانی که در حیات دنیا به سر می حیات می
یا به تعبیر . )188: 4ب، ج /1388؛ همو، 599: 13الف، ج /1389جوادي آملی، (توان حیات را نسبی دانست همین جهت می

الامتیاز در  که مابه )156: ب/1389؛ همو، 312: 1383جوادي آملی، (2تر؛ حیات همانند وجود، امري تشکیکی است دقیق

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  .»معناه هو انه لا یستحیل ان یکون عالما قادرا«. 1
توان گفت مرتبۀ بسیار ضعیف علم و قدرت در نباتات نیز وجود دارد و  ازم حیات بیان شده است، میبا توجه به اینکه علم و قدرت از لو. 2

  .ترین مرتبه حیات دانست توان نباتات را پایین بر این اساس، می
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الاشتراك است؛ یعنی همۀ مراتب آن در اصل حیات اشتراك دارند، در عین اینکه در همان  آن، عین مابه
  .حیات نیز با یکدیگر اختلاف دارنداصل 

کند و آن را  به جهت مراتب مختلف حیات است که خداوند متعال، حیات را از زندگی دنیا سلب می
 لوَ الْحیوانُ لَهیِ الاخرَه الدار إِنَّ و لَعب، و لَهو إِلا الدنْیا الْحیاه هذه ما و« :دهد منحصراً به آخرت نسبت می

 نکرده، نفى دنیا زندگى از را آن کمال زندگى و معناى حقیقت شریفه، آیۀ این .)64: عنکبوت(»یعلمَونَ انُواک
 بعد که است حیاتى آخرت، زندگى چون کند؛ می اثبات آخرت زندگی براى را کمال و حقیقت آن بلکه

بنابر این، . )330: 1417طباطبایی، )(59: دخان(»الاولى موتَهالْ إِلا الْموت فیها یذُوقُونَ لا آمنینَ« :نیست مرگى آن از
نقش گزینش سبک زندگی موحدانه در حیات دنیا آن است که انسان با برگزیدن چنین سبکی در زندگی 

 أَیکمُ لیبلُوکمُ الْحیاه و الْموت خلَقََ الَّذي«: شود پایانش نایل می دنیا، به آن حیات حقیقی و نعمتهاي بی
  .)2: ملک(»عملا أَحسنُ

  

  نفس) د
ابن (توجه به حقیقت نفس از آن جهت اهمیت دارد که نفس، یا معادل حیات به اطلاق اول دانسته شده

یا اینکه حیات به اطلاق اول لازمۀ نفس یا به تعبیر دیگر؛  )188 :1، ج 1375؛ سهروردي،  90: 1411 ،  ؛ طالقانى366: 1371سینا، 
  )283: 1362کاپلستون، (1.دهندة حیات است س افادهنف

بنابر این، با توجه به اینکه حیات و نفس ملازم یکدیگرند و انواع نفس مستلزم انواع حیات است، در 
  .پردازیم ادامه به انواع نفس و به تبع آن، به انواع حیات می

توان گفت سه  که به تبع آن می 2ندکن فلاسفۀ اسلامی در بحث از انواع نفس، به سه نوع نفس اشاره می
در ادامه به هر یک . انسانی حیات/نفس و حیوانی حیات/نفس، حیات نباتی/نفسنوع حیات خواهیم داشت؛ 

شماریم تا روشن شود در بحث از سبک زندگی، کدام یک  گانه اشاره کرده، آثار آنها را برمی از نفوس سه
  .از انواع حیات و زندگی مد نظر است

  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
؛ آمدي، 89: تا بی ؛ کرم،2357، 1367افلاطون، : ك.ر.(»النفس مبدأ حیات الجسم و حرکته«: اند گونه تعریف کرده چون برخی نفس را این. 1

1423 :296(  

آنها بر اساس هیئت بطلمیوسی، براي افلاك فهم . اند البته برخی از فلاسفه مانند ابن سینا، نفس چهارمی را با عنوان نفس فلکی نیز قائل شده. 2
: ك.ر.(اي نشده است آن اشارهولی چون این دیدگاه رد شده، به . کردند فهم و شعور قائل بودند و بر همین اساس، حرکت افلاك را توجیه می

  )412: 2، ج 1375ابن سینا، 
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  نفس نباتی. 1
شود هم نیروي تغذیه و هم رشد و نمو و تولید مثل داشته  در گیاهان و درختان موجود است و باعث می

سازد، هر چند از نیروي احساس و حرکت ارادي  ها، آنها را از جمادات متمایز می باشند و این ویژگی
توان گفت آیات ذیل به حیات  می. شوند یاي نداشته باشند و از این جهت، از حیوانها و انسانها متمایز م بهره

  .)17: حدید(»اعلموا انّ االله یحیی الارض بعد موتها«؛ )11: ق(»و احیینا به بلده میتاً«: نباتی اشاره دارند

  :اند هاي گیاهان، نفس نباتی را به شرح ذیل تعریف کرده فلاسفۀ اسلامی با توجه به ویژگی

است که تغذیه، رشد و تولید مثل ) ار، ارگانیکعضود(کمال اول براي جسمِ طبیعیِ آلی
  ) 235 :1411 ،  رازى ؛ فخر53: 8، ج 1981ملاصدرا، (1.کند می

ملاصدرا، (شود مراد از کمال در اصطلاح فلسفی چیزي است که نوع در ذات یا صفات خود با آن تمام می

  :ست؛ چون کمال دوگونه ا)16: 5، ج 1379؛ سبزواري، شرح منظومه، 209: 1422

. یابد شود و فعلیت نمی کنندة ذات نوع است و بدون آن، نوعیت شیئ تمام نمی کمال اول؛ که تمام -
سازد و از این رو، حقیقت شیئ به آن است و در واقع؛ نخستین فعلیت  بنابر این، چنین کمالی نوع شیئ را می

  .یابند شیئ است که بدون آن، فعلیتهاي بعدي تحقق نمی

آید که به آن  کنندة صفتی از صفات نوع است و در حقیقت؛ اثر آن به شمار می ه تمامکمال ثانی؛ ک -
  .عارض یا عرضی گویند

شود که آن  اي مانند سیب، سیب بودن و صورت نوعیۀ آن، کمال اول آن محسوب می به عنوان مثال؛ در میوه
  2.است... انند رنگ، بو، مزه، حجم و ها و اوصافی م کند و کمال ثانی آن، ویژگی ها جدا می را از سایر میوه

، جسمی »طبیعی«گانه است؛ مقصود از  در تعریف، جوهري است که داراي ابعاد سه» جسم«منظور از 
، جسمی است »آلی«است که خودبه خود در طبیعت موجود است و ساختۀ دست بشر نیست و مقصود از 

. ري که هر کدام از اعضا وظیفۀ خاصی دارندکه اندام و اعضا دارد و به اصطلاح ارگانیک است؛ به طو
  .دهند براي مثال، گیاه داراي ریشه، تنه، شاخه و برگ است که هر کدام، کار ویژة خود را انجام می

  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  .»تنمو و تتغذىّ آلى طبیعى لجسم اول کمال النبّاتیه، النفّس«. 1
به تعبیر دیگر؛ کمال اول مقدم بر وجود نوع . یکی از فرقهاي بین کمال اول و کمال ثانی آن است که وجود نوع، متوقف بر کمال اول است. 2

  .یابد مال ثانی که تا وجود نوع تحقق پیدا نکند، کمال ثانی تحقق نمیاست، برخلاف ک



  

  

  

  
570  65در دانشگاه اسلامی  مطالعات معرفتی 

  :اند فلاسفه براي نفس نباتی دو دسته قوا برشمرده

 :اند دو دستهگیرند و خود بر  اند که دیگر قوا را به خدمت می قوایی قواي اصلی یا مستخدمه؛) یک

قوایی که : مغذیه) الف: قوایی که تمام کارهایشان براي شخص نبات است و بر دو نوع است .1
اي که  قوه: منمیه) محصله، ملصقه، مغیره؛ ب: کنند این قوه سه قسم دارد براي بقاي شخص نبات فعالیت می

  .کارش در جهت کمال شخص نبات است
اي که کارش  قوه: مولده)الف: نند و بر دو نوع استک قوایی که براي بقاي نوع نبات کار می .2

  .دهندة گیاه تولید شده است اي که صورت قوه: مصوره) تولید مثل است؛ ب
اند، البته نه از آن جهت که نفس نباتی است،  این قوا از آنِ نفسِ نباتی قواي خادمه یا طبیعی؛) دو

اند؛ زیرا آنها مباشرة همه کارها  ت قواي اصلیاین قوا در خدم. بلکه از آن جهت که موجودي طبیعی است
براي مثال، قوة مغذیه، چهار قوة طبیعی را به . دهند، بلکه قواي طبیعی در خدمت آنهایند را انجام نمی

  )408 :1375اردکانی، سینى ؛ ح246:  1411 ،فخررازى(.قوة جاذبه، ماسکه، هاضمه و دافعه: گیرد استخدام خود می

  نفس حیوانی. 2
کنند و حرکت ارادي و  اي دارند که با آن حس می امی حیوانات علاوه بر قواي نفس نباتی، قوهتم

با توجه به این خصوصیات، نفس . اند بهره اختیاري دارند؛ ولی با این حال، حیوانات از نیروي تعقل بی
  :گونه تعریف شده است حیوانی این

که علاوه بر تغذیه، رشد و تولید مثل، ) ضودارع(نفس حیوانی کمال اول است براي جسمِ طبیعیِ آلی
  ) 107: 1370؛ جرجانى، 199: 1360ملاصدرا، (1.کند ، با اراده حرکت می)درك جزییات(داراي نیروي احساس بوده

  .را به معناي حیات نفس حیوانی دانست )258: بقره(»رب ارنی کیف تحی الموتی«توان حیات در آیۀ مبارکۀ  می

  : اند حیوانی دو دسته قوا برشمردهفلاسفه براي نفس 

  :اند آیند که خود دو دسته قواي اصلی نفس حیوانی به شمار می ؛قواي مستخدمه )یک

کار این قوا، احساس و ادراك جزئیات است که به دو دسته حواس ظاهري و : ي علامهاقو .1
هري و حس مشترك، خیال، ائقه و لامسه از انواع حواس ظاذباصره، سامعه، شامه، . شوند باطنی تقسیم می

  .اند از قواي حواس باطنی ،واهمه، حافظه و متخیله

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
  .»کمال اول لجسم طبیعی آلی یحس و یتحرك بالاراده«. 1
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این ): شوقیه( باعثه) الف :اند بر دو قسم ،شود این قوا که به آنها محرکه نیز گفته می: قواي عماله .2
بِ که برانگیزنده به جذ ،شهویه ةقو: دارد و خود بر دو نوع است قوه موجود زنده را به انجام کار وا می

شوقیه،  ةاین قوه پس از تحریک قو: عامله) ب .که برانگیزنده به دفع منافر است ،ضبیهغ ةملائم است و قو
  .دهد کار را انجام می

 ۀقواي نفس نباتی، اعم از مستخدمه و خادمه، که در خدمت قواي علامه و عمال ۀهم ؛قواي خادمه )دو
  )49 :1408ندلسی، ا(.حیوانند

  نفس انسانی. 3
اي دارند که با آن تفکر کرده، تصورات و  انها علاوه بر قواي نفس نباتی و نفس حیوانی، قوهانس

  :گونه تعریف شده است با توجه به این خصوصیات، نفس انسانی این. تصدیقات کلیه را درك کنند

که علاوه بر کارهاي قبل، تصورات و ) عضودار(نفس انسانی کمال اول است براي جسمِ طبیعیِ آلی
  )107: 1370جرجانى، (1.دهد کند و افعال فکري و حدسی انجام می تصدیقات کلی را تعقل کرده، استنباط آرا می

  :اند قوا برشمرده دو دسته نیز نفس انسانیفلاسفه براي 

  :اند این قوا خود بر دو قسم ؛قواي اصلی یا مستخدمه )یک

اصطلاح به آن عقل نظري گویند و در ادراکات خاص انسانی را بر عهده دارد که  :علامه ةقو .1
  .عقل بالفعل و عقل مستفاد است ،هکلعقل هیولانی، عقل بالم ،مراتب آن

مانند ایثار و اخلاق را انجام  ی،انسان ةکارهاي ویژ و گویند به آن عقل عملی نیز می :عماله ةقو .2
  .دهد و مراتب آن تجلیه، تخلیه، تحلیه و فناست می

 ،شهرزورى(.اند نفس انسانی ۀحیوانی و نباتی، قواي خادم ۀمستخدمه و خادم قواي ۀهم ؛قواي خادمه )دو
1383 :443-429 (  

با توجه به اینکه حیات نباتی و حیوانی و انسانی در انسان مشهود است و به تبع آن، نفس نباتی و حیوانی 
همان نفس انسانی و انسانی وجود دارد، سؤال این است که آیا هر فرد انسان، داراي یک نفس است که 

شود یا داراي نفسهاي دیگري نیز هست که هر یک وظایف  است و همۀ افعال از همان نفس صادر می
  خاص به خود را دارند؟

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
علامه طباطبایی . »کمال اول لجسم طبیعی آلی یعقل الکلیات التصوریه  و التصدیقیه و یستنبط الآراء و یفعل الافعال الفکریه و الحدسیه«. 1

؛ نفس جوهري است که ذاتاً مجرد از ماده »النفس جوهر مجرد ذاتا متعلق بالماده فعلا«: را براي نفس انسانی بیان کرده است تعریف دیگري
  )354: 1382طباطبایی، .(است، ولی در مقام فعل، محتاج به آن است
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  :در پاسخ به این سؤال، در میان فلاسفۀ اسلامی دو دیدگاه وجود دارد

س است، همراه ابن سینا و پیروان او معتقدند که انسان داراي یک نف وحدت نفس و تعدد قوا؛ .1
اي که آن قوا در تسخیر نفس و تحت مالکیت  اند؛ به گونه با قواي گوناگون که در خدمت نفس انسانی

به همین جهت، نفس به دلخواه خود، قوا را به . اند بنابر این، قوا فاعلهاي مسخرّ نفس. اش قرار دارند تکوینی
ود دارد؛ یکی کارش تغذیه، دیگري دیدن، سومی بنابر این، هر یک از قوا فعالیتی ویژة خ. گیرد کار می

با توجه به مطالب یاد شده، در این دیدگاه دو . است؛ در حالی که کار نفس، تدبیر آنهاست.... شنیدن و 
 .وحدت نفس و وجود قواي متعدد و تحت اشراف نفس: مدعا وجود دارد

س دارد که عین همۀ قواي ملاصدرا و پیروان او معتقدند که انسان یک نف وحدت نفس و قوا؛ .2
قوة باصره، قوة سامعه و سایر . اند بنابر نظر ملاصدرا، قوا همان نفس 1طبیعی، نباتی، حیوانی و انسانی است؛

بیند؛ بلکه خود نفس است که در مرتبۀ  شنود، قوة باصره نمی بنابر این، قوة سامعه نمی. اند قوا همه خود نفس
بیند و امري جداي از نفس به نام قواي سامعه و باصره و قواي  ة باصره میشنود و در مرتبه قو قوة سامعه می

در حقیقت؛ این قوا مجرد و . دیگر وجود ندارد که کار شنیدن و دیدن را انجام دهد و به نفس گزارش دهد
 این نظریه به. اند و با وجود تکثرّ در مفهوم و معنا، به وجود واحد بسیط نفس موجودند عین خود نفس

دیدگاه وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت نیز معروف است؛ چون نفس در عین اینکه به 
و این حقایق مختلف، به ... وجود واحد موجود است، هم سامع است، هم بصیر است، هم عاقل است، 

 .پس واحد است در عین کثیر و کثیر است در عین وحدت. وجود واحد موجودند

  

  ترابطۀ نفس و حیا) هـ
 ،نباتیچه (نفستوان گفت موجود داراي  گانۀ نفس، می با توجه به تعاریف حیات و همچنین انواع سه

مستلزم نفس  داشتن یک موجود، ولی حیات .مستلزم حیات به اطلاق اول است، )انسانی و چهحیوانی چه 
 ،این بنابر .نیستندولی داراي نفس  ،چون خداوند و موجودات مجرد داراي حیاتند ؛نیستآن موجود داشتن 

  .اعم و نفس اخص است ،عموم و خصوص مطلق برقرار است و حیات ۀمیان حیات و نفس رابط

  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

  )221: 8، ج 1981 ملاصدرا،.(»...نسانیهالنفس فی وحدتها کل القوي الطبیعیه و النباتیه و الحیوانیه و الا«: گوید ملاصدرا می. 1
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  جایگاه حیات در سبک زندگی) و
، اکنون باید روشن شود که مراد از سبک زندگی چیست؟ آیا »حیات«پس از روشن شدن معنا و مفهوم 

ا دارد؟ منظور از سبک زندگی در حیات انسان، آیا در تمامی موجودات زنده معن» سبک زندگی«سخن از 
  در خصوص حیات نباتی است یا حیات حیوانی یا حیات انسانی؟

کند؛ بنابر این،  اي است که موجود زنده در زندگی خود انتخاب می ، روش و شیوه»سبک«مقصود از 
ایی که انتخابی وجود لذا در ج. است» سبک زندگی«انتخاب و گزینش، امري اساسی و کلیدي در مفهوم 

سبک «توان  می ،حیات معنايِبه توجه و با  ین اساسار ب. کند نداشته باشد، سبک زندگی معنا پیدا نمی
اختیاري خود در خصوص ارادي و شیوه و روشی که انسان در رفتارهاي « :دکرین تعریف چنرا  »زندگی

به معناي (1اتات و حیوانات داراي اراده و اختیارنب بنابر این، چون. »کند زندگی حیوانی و انسانی اختیار می
نیستند، سبک زندگی در مورد آنها معنا ندارد؛ زیرا سبک  )میان دو گرایش متضادو انتخاب گزینش 

سبک زندگی در خصوص حیات خداوند و همچنین، . زندگی در مورد موجود زندة انتخابگر است
ت مجرد نیز اختیار به معناي انتخاب و گزینش میان دو نیز معنا ندارد؛ زیرا خداوند و موجودامجردات 

 تنها در» سبک زندگی«بنابر این، . گرایش متضاد را ندارند تا سبک زندگی در حیات آنها معنا داشته باشد
  .دارد است، معنا) به معناي گزینش میان دو گرایش متضاد(اراده و اختیارکه داراي انسان  خصوص حیات

؛ به این معنا ندگی و حیات انسان داراي مراتبِ حیات نباتی و حیوانی و انسانی استتوجه به اینکه ز با
افعال انسان مربوط به مرتبۀ حیات نباتی اوست، مانند رشد و نمو و سوخت و ساز بدن، برخی  که برخی از

بۀ حیات و برخی نیز مربوط به مرت... مربوط به مرتبۀ حیات حیوانی اوست، مانند میل به جنس مخالف و 
انسانی؛ همچنین با توجه به اینکه انسان در سیر حرکت خود بر اساس آنچه در حکمت متعالیه آمده، 

البقاء است و در این مسیر از جنبۀ جسمانی و حیات نباتی و حیات حیوانی گذر  الحدوث و روحانیه جسمانیه
سبک زندگی در این است که  شود، سؤال کرده و به حیات انسانی و در نهایت به تجرّد تام نائل می

  ؟استمطرح زندگی نباتی یا حیوانی یا انسانی  مراتبیک از این  خصوص کدام

کند؛ بنابر  اي است که انسان در زندگی خود انتخاب می ، روش و شیوه»سبک«گفته شد که مقصود از 
تخابی وجود است، لذا در جایی که ان» سبک زندگی«این، انتخاب و گزینش، امري اساسی در مفهوم 

بر این اساس، سبک زندگی در خصوص مراتب زندگی . کند نداشته باشد، سبک زندگی معنا پیدا نمی
شود که اراده و اختیار انسان در آن نقش داشته باشد و این امر،  انسان، فقط در آن بخش از افعالی مطرح می

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
شود و آن این است که فاعلی  اراده و اختیار، معانی مختلفی دارند که یک معناي آن به انسان اختصاص دارد و در موجود دیگري یافت نمی. 1

زینش بوده، ملاك تکلیف و پاداش و داراي دو نوع گرایش متضاد باشد و یکی را بر دیگري ترجیح دهد و به این معنی، مساوي با انتخاب و گ
 )95-96: 1383مصباح یزدي، : ك.ر.(رود کیفر به شمار می
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حیات نباتی که اراده و اختیار بیشتر در خصوص حیات حیوانی و حیات انسانیِ انسان مطرح است و در 
تواند در  البته انسان به صورت غیر مستقیم می. کند انسان در آن دخالتی ندارد، سبک زندگی معنا پیدا نمی

حیات نباتی خود تأثیرگذار باشد؛ براي مثال، اگر چه رشد و نمو بدن یا ضربان قلب انسان غیر ارادي است 
کنند و انسان به صورت مستقیم و با ارادة خود  ارادي فعالیت می یا دستگاه گوارش انسان به صورت غیر

تواند با توجه به اراده و اختیار در سبک زندگی ارادي خود  تواند در این امور تأثیرگذار باشد، ولی می نمی
  .، در آن امور نیز تأثیرگذار باشد...مانند خوردن و آشامیدن و 

ملاصدرا در خصوص حرکت نفس با توجه به افعال  نکتۀ دیگر در این خصوص آن است که آنچه
کند، آن است که نفس و حیات انسان توسط افعال ارادي و اختیاري با حرکت  ارادي و اختیاري بیان می

؛ )347: 8، ج 1981ملاصدرا، (داند البقاء می الحدوث و روحانیه او نفس را جسمانیه. کند جوهري تکامل پیدا می
الحدوث بودن، در آغاز موجودي مادي است که جسم، مادة آن است؛ به  نیهیعنی نفس بر اساس جسما

به . اش اتحاد وجودي دارد طوري که با جسم، اتحاد وجودي دارد؛ مانند هر صورت نوعی دیگر که با ماده
حلول کرده و منطبع در ) بدن(همین جهت، انسان نیز در آغاز پیدایش، نفسی دارد و بدنی، که نفس در ماده

لذا نفس در هنگام . است و نفس با جسم، مانند هر ماده و صورت دیگري، ترکیب اتحادي داردآن 
پیدایش، مادي بوده و از این جهت، قوه و استعداد دارد و به جهت داشتن قوه و استعداد، حرکت را در ذات 

بال آن در بنابر این، در جوهر نفس و به دن). چون حرکت یعنی خروج از قوه به فعل(پذیرد خود می
وقتی نفس ادراك و شعور پیدا کرد، از مادي محض بودن به . پذیر است اعراضش، حرکت و تغییر امکان

عقلی  -مثالی -سپس وقتی ادراك عقلی پیدا کرد، موجودي مادي. شود مثالی تبدیل می -موجودي مادي
و در همۀ این مراحل،  دهد ها طی حیات و زندگی مادي و دنیایی رخ می تمام این دگرگونی. خواهد شد

اما زمانی که تعلّق نفس به بدن پایان یافت و به تجرّد محض رسید، حرکت . مادي بودن نفس پابرجاست
با توجه به این مطلب، باید گفت اگر چه انسان پس . شود اش متوقف و موجودي ثابت می جوهري و عرضی

ن نشئه نیز زندگی برزخی دارد، ولی سبک شود و در آ اي به نشئه دیگر منتقل می از مرگ نیز از نشئه
کند؛ گر چه سبک  شود و به سایر حیاتهاي او تسريّ پیدا نمی زندگی فقط در حیات دنیوي انسان مطرح می

 .زندگی انسان در حیات دنیوي، تأثیر مستقیم در چگونگی زندگی او در حیات برزخی و پس از آن دارد
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  گیري نتیجه) ز
  :توان نتیجه گرفت طالب ذیل را میاز نوشتار حاضر، م

از آنجا که انسان در حیات دنیوي خود، داراي سه حیات نباتی و حیوانی و انسانی است و با توجه به  .1
توان سبک زندگی را در خصوص حیات  اینکه انسان در حیات خود موجودي انتخابگر است، نمی

که باید گفت سبک زندگی مربوط به حیات نباتی که انتخاب انسان در آن نقشی ندارد، مطرح کرد، بل
 .حیوانی و انسانیِ اوست که اراده و اختیار انسان در رفتار و عملش مؤثر است

شود، ولی انتخاب هر نوع از سبک زندگی در  گر چه سبک زندگی در حیات نباتی انسان مطرح نمی .2
 .باتی انسان نیز تأثیرگذار باشدتواند به صورت غیر مستقیم در زندگی ن بخش حیات انسانی و حیوانی، می

شود و انسان اگر چه پس از مرگ  سبک زندگی فقط در زندگی و حیات دنیوي انسان مطرح می
البته انتخاب سبک . شود زندگی برزخی دارد، ولی سبک زندگی به زندگی برزخی و پس از آن مربوط نمی

  .یرگذار استزندگی در حیات دنیوي، در زندگی برزخی انسان و پس از آن تأث
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